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‌یک‌معجزه‌تا‌تماشای‌ فرزانه شهامت|‌فرق‌اسـت‌بین‌شـنیدن‌از

‌را‌به‌زیر‌انداخته‌و‌برای‌گفتن‌از‌تجربه‌اش،‌ آن.‌کامل‌مردی‌که‌سر
رو‌به‌رویمـان‌نشسـته‌اسـت،‌معجـزه‌را‌نه‌فقـط‌تماشـا،‌بلکـه‌بـا‌
تمـام‌وجـود،‌لمـس‌کـرده‌اسـت.‌شـهروند‌محلـه‌پنجتـن،‌خـدا‌
‌تک‌تـک‌لحظه‌هایـی‌کـه‌بـه‌جـرم‌حمل‌ را‌حـس‌کـرده‌اسـت؛‌در
‌مـرگ‌سـپری‌می‌کـرد.‌ ‌زنـدان‌بـه‌انتظـار مـواد‌مخـدر،‌زندگـی‌را‌در
‌عنایت‌خـدا‌و‌اهل‌بیت)ع(‌نبود،‌ گـر محمـد‌بـا‌اطمینـان‌می‌گوید‌ا

سـال‌ها‌پیش،‌پرونده‌زندگی‌اش‌بسـته‌شـده‌بود.

روایت‌اول؛‌سـقوط○●�
زمـان را بـه نوجوانـی اش برمی گردانـد؛ وقتـی کـه پـدر به دلیـل سـوء 
ج زندگـی را روی دوش  مصـرف مـواد مخـدر، جـان داد و بـار مخـار
محمد به عنوان پسر بزرگ خانواده و نیز مادرش گذاشت. می گوید: 
از خد اخواسـته، مدرسـه را رها کردم و رفتم سـراغ کفاشـی اما مسـیرم 

از کار، به سـرعت به سـمت اعتیـاد کشـیده شـد.
، سـپس  ک یـا ر بـا تر ر محیـط کا نـه د هـد کـه چگو ضیـح می د تو
کریسـتال آشـنا شـد و بـرای تأمیـن هزینه هـای سـنگین تأمیـن مـواد، 

از مصرف کننـده بـه توزیع کننـده تبدیـل شـد.
نقطه اوج سقوطش به سال 88 برمی گردد؛ وقتی که در سی و چهارسالگی 
بـا حـدود پنجاه گـرم هروئیـن در منزلـش دسـتگیر و بـه حبـس ابـد 
محکـوم شـد؛ «حبـس ابـد برایم مسـاوی شـد بـا فراموش کردن رنگ 
آزادی، طـلاق همسـرم و سـلب حضانـت مـن از سـه فرزندم. انـگار که 

با زندگی خداحافظی کرده باشـم.»

روایـت‌دوم؛‌تحول○●�
می نویسـیم پنج سـال، شـما بخوانیـد 2میلیـون 

دقیقـه. ایـن، مـدت زمانـی اسـت کـه محمـد در زنـدان 
سـپری کـرد و همـه اش به مـرور اشـتباهات گذشـته و ندامت، 

سـپری شـد. هیـچ امیـدی بـه آزادی نداشـت و حتـی کسـی حاضـر 
نبـود برایـش وثیقـه بگـذارد تـا چنـد روزی، هـوای بیـرون از زنـدان 

را نفـس بکشـد.
نقطـه  عطـف زندگـی او پشـت میله هـای زنـدان عبـرت، زمانـی 
رقـم خـورد کـه بـا راهنمایـی یکـی از هم بندی هایـش، بـه خوانـدن 
حدیـث کسـاء روی آورد. زمزمـه نـام کسـانی کـه در درگاه خداونـد، 
آبـرو دارنـد، بـا چاشـنی گریه هـای شـدید و التماسـی کـه تمـام وجـود 
محمـد را در برمی گرفـت،  مسـیر بازگشـتش بـه زندگـی را بی آنکـه 

بدانـد، همـوار می کـرد. 
او از خدمتش در مسجد زندان برایمان می گوید و کمک به برگزاری 
مراسـم  دعـا و توسـل به ویـژه در ندبه هـای صبـح  جمعه. حـالا نوبت 
اتفاق های خوب بعدی بود برای یک بازگشته از خطاهای گذشته؛ 
« هنـوز تعـداد روز هایـی که بایـد حدیـث کسـاء را می خوانـدم، تمـام 
نشـده بـود کـه  یکـی از رفقـای بـرادرم بـرای سند گذاشـتن داوطلـب 
شـد. مـن بعد از سـپری کردن پنج سـال آزگار در زندان، توانسـتم سـه 

روز مرخصی بگیرم.»

روایت‌سـوم؛‌آزادی○●�
چنـد روز مانـده بـود تـا پایـان سـال 9۷. محمـد تـازه از مرخصـی 

ز زبـان یکـی از مسـئولان  برگشـته بـود کـه بـا شـنیدن جملـه ای ا
ی کـه  ر » کا ! د هسـتی ا ز : تـو آ گفـت ؛ « نـد ب ما ، میخکـو ن ا نـد ز
ق  ز سـر شـو ی ا یه هـا ، گر مـد می آ ن لحظـه بر ر آ ز محمـد د  ا

بود. 
از دلیـل آزادی اش که می پرسـیم، به ماده ای قانونی اشـاره می کند 
کـه  بـرای محکومـان حبـس ابـد در جرائـم مرتبـط با مـواد مخـدر، 

به شـرط دارا بـودن شـرایطی چنـد، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
او پیـش از ایـن مشـمول ایـن مـاده شـده و مـدت محکومیتـش 
ه  د ا کـر هـش پیـد ی کا ی نقـد ا ل حبـس و جـز ه سـا د نز بـه شا
ز ایـن محکومیـت باعـث شـده  بـود. گذرانـدن بیـش از 9 سـال ا
د عفـو  ر ، مـو یط ا جـد شـر ا ن و مـا یگـر محکو ر د ر کنـا د کـه د  بـو

قرار بگیرد.
می گویـد همـه این هـا را برایمـان تعریـف کـرده اسـت بـه ایـن امیـد 
کـه هم دردهایـش بخواننـد و فکـر نکننـد اعتیـاد، راه بی بازگشـت 
اسـت؛ « از زمانـی کـه زنـدان بـودم تـا الان، عضـو انجمـن معتـادان 
گمنـام هسـتم و هـر لحظـه، مراقب رفتـارم. کار می کنم و برای خودم 
 کسـی شـده ام. بنویسـید زندگـی دوبـاره ام را مدیـون اهل بیـت)ع( 

هستم.»

شــهامت|‌نعیــم‌ســرخی‌زاده‌بــا‌همســرش‌فاطمــه‌بندقیــری،‌

‌آمــده‌‌بــود‌مشــهد؛‌جــوری‌کــه‌ ‌اهــواز ‌راه‌را‌از ‌۱9۰۰کیلومتــر
قــا‌امــام‌هشــتم)ع(‌اینجــا‌باشــد.‌ ‌مانــده‌بــه‌شــهادت‌آ چنــد‌روز
قصدشــان‌فقــط‌زیــارت‌نبــود؛‌می‌خواســتند‌خــادم‌باشــند‌و‌
‌روزهایــی‌کــه‌به‌ بــرای‌مهمانــان‌حضــرت،‌نوکــری‌کننــد.‌آن‌هــا‌از
‌موکب‌های‌ ‌یکــی‌از آشــپزی‌و‌شــب‌هایی‌کــه‌به‌توزیع‌نــذری‌در
ــه‌ای‌را‌برایمــان‌ ــاد‌ســپری‌می‌شــود،‌چند‌جمل ــه‌عباس‌آب محل

‌بازگــو‌کردنــد. بــه‌یــادگار

شــیرینی‌های‌محلــی،‌بهانــه‌خدمت○●�
نعیــم متولــد 1۳۵۵ اســت و کارمنــد شــرکت حفــاری نفــت اهــواز. فعــلا 
گــر فاطمه  خانــم از آشــپزخانه  در موکــب تنها ســت و منتظــر، تــا ا
حســینیه عباســیون تمــاس بگیــرد و چیــزی کــم و کســر باشــد، از 
اهالــی محلــه پرس و جــو کنــد و نیــاز ایســتگاه صلواتــی را هر طــور 

شــده اســت، رفــع و رجــوع کنــد.
قصــه توفیــق خدمــت ایــن زوج در ایــام شــهادت امام رضــا)ع( از 
چهار پنج ســال پیــش شــروع شــد کــه فاطمــه، در ایــام دهــه کرامــت، 

آمــد مشــهد تــا کام زائــران آقــا را بــا پخــت شــیرینی های محلــی 
اهواز، شــیرین کند. پیدا کردن دوســتان تازه از مشهد و دیگر 

شــهرهایی کــه دلشــان را بــا عشــق امام هشــتم)ع( معاملــه 
ــرای خدمــت در  ــواده را ب ــای ایــن خان ــد، پ کــرده بودن

دهــه آخــر صفــر بــه مشــهد بــاز کــرد.

غم‌ســنگین‌امســال○●�
شــب قبــل در ایــن موکــب، بــا نــان بربــری و 
عدســی، از ۴۵0 نفــر پذیرایــی کرده اســت، بــا 

کمــک خانــواده و چند نفــر از رفقــای تهرانــی اش. می گویــد: نمــاز 
مغــرب و عشــا کــه تمــام می شــود، چــراغ پذیرایــی را در موکبمــان 

روشــن می کنیــم و تــا حــدود 11 شــب، مشــغولیم.
مشــهد را آن طور کــه بایــد و شــاید، نمی شناســد و ناچــار اســت 
ــا جایــی کــه  ــی را ت ــرای دایر کــردن ایســتگاه صلوات ــه ب وســایل اولی
 میســر اســت، از اهــواز تهیــه کنــد و بــا خــودرو ســواری  اش بــه مشــهد 

بیاورد. 
او کــه یــک کارمنــد ســاده اســت و بــا ســه فرزنــد، دغدغه هــای 
مالــی زندگــی را دارد، از هزینه کــردن بــه عشــق امــام هشــتم)ع( 
ابایــی نــدارد و می گویــد: یقیــن دارم آقــا بــه زندگــی ام برکــت 
ــواب  ــود، بی ج ج ش ــر ــان خ ــه در راهش ــی را ک ــی قِران ــد و حت  می دهن

نمی گذارند.
از تفــاوت زیــارت امســالش بــا ســال های پیــش کــه می گویــد و غمــی 
که از حاضر شــدن بر مزار آقای شــهید ایران به دلش نشسته اســت، 

بــا دشــواری از ســد بغضــی کــه گلویــش را بنــد آورده اســت، می گــذرد. 
تنهــا یــک جملــه بــر زبــان جــاری می کنــد و بقیــه  حرف هــا را بــه 
اشــک هایی می سپارد که از گوشه چشم، به پهنای صورت، جاری 
 می شــوند؛ «خاطرتــان جمــع، قاتــلان ایشــان بــه ســزای کارشــان 

می رسند.»

‌زائران‌خردســال○●� پذیرایــی‌ویژه‌از
شــله زردها را کــه در ظــرف بریزنــد، می رونــد ســراغ پختــن شــام 
اصلــی. فاطمــه بندقیــری و دوســتانش، امشــب بــرای پذیرایــی از 
غ تــدارک دیده انــد. ســفر آن هــا بــه مشــهد،  مهمانــان موکــب، پلو مــر
واســطه خیــر شــده اســت بــرای رســاندن کمک هــای عاشــقانی 
کــه آرزوی زیــارت امــام هشــتم)ع( در ســالروز شهادتشــان را داشــتند 
و بنــا بــه هــر دلیلــی، ایــن توفیــق نصیبشــان نشــد؛ مثــل اعضــای 
هیئــت «دمعه الرقیــه» کــه بیســت خانواده نیازمند را تحت پوشــش 
دارنــد و در طــول ســال، چــراغ مجلــس اهل بیــت)ع( را در اهــواز 
ــزان  ــر عزی ــای خی ــه دع ــد: ب ــم می گوی ــد. فاطمه خان ــن می کنن روش
تحــت پوشــش هیئــت اســت کــه آقــا، افتخــار نوکری شــان را بــه مــن 

و خانــواده ام داده انــد.
کیــد دارد؛ چــه  او روی پیوســت فرهنگــی کارهــای خیــرش تأ
در اهــواز، بــرای نیازمنــدان و مخاطبــان هیئــت و چــه بــرای 
بــاد. او و  تــی محلــه عباس آ نــان ایســتگاه صلوا مهما
دخترانــش، شــب ها در ایــن چندمتــر از پیــاده رو بولــوار 
طبرسی شــمالی که مفروش و ســیاه پوش شــده است، 
بــا برنامه هــای فرهنگــی مثــل مســابقه و اهــدای 
 جایــزه، میزبــان زائــران خردســال امــام هشــتم)ع( 

. هستند

ساعتی با زوج زائری که دهه آخر صفر در محله عباس آباد، ایستگاه صلواتی برپا می کنند

میهمان امام رضا)ع(، خادم زائران
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شهروند محله پنجتن، از منجلاب اعتیاد تا آزادشدن از حبس ابد روایت می کند

تولد دوباره در سلول

عیدگاه

راه‌تجربه


